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الهام از عود ایرانی
گفت وگو با کارن کیهانی، به بهانه اجرای آثار آهنگسازان ایرانی با آنسامبل آلمانی موزیک فابریک

سارا اباذری یکی از سه آهنگساز ایرانی است که اثرش 
در پــروژه آنســامبل آلمانی موزیک فابریک در شــهر 
کلن آلمان اجرا شــده اســت. او کــه در کلن تحصیل 
کــرده و تجربه همــکاری با آنســامبل های بســیاری را 
دارد، به ســؤالاتمان درباره توجــه موزیک فابریک به 
موســیقی ایرانی و ســفارش آثاری بر مبنای ســاز عود 

پاسخ داده است. 
ë  با توجه به اینکه در دانشگاه موسیقی کلن تحصیل

کرده اید و نیز بواسطه تمرکز آنسامبل موزیک فابریک 
بر اجرای آثار آهنگســازان ایرانی، چقــدر آلمانی ها از 
موســیقی ایران شــناخت دارند و فکر می کنید توجه 
چنین آنسامبلی به آثار ایرانی ها و نیز سفارش ساخت 

آثاری برای آنسامبل و عود از کجا نشأت می گیرد؟
در واقعیت، بواسطه  گفتمان پُست مدرنی که به 
پشــتوانه  اقتصاد بــازار آزاد، از اواخــر دهه  ۸۰ به بعد 
در جهان حاکم شــد، تولید کالایــی فرهنگ در همه  
حیطه هــا و در همه  ژانرهای موســیقی و به طور کلی 
جهانی شــدن در متن اقتصاد بازار در دستورالعمل 
مراکز فرهنگــی غرب قرار گرفت. این گفتمان مبین 
تولیــد کالایی بود که در آن هر نوع موســیقی ای از هر 
نوع فرهنگی می توانســت در بازار هنری ارائه شــود. 
نام رســمی جدیدی هم برای آن در نظر گرفته شد؛ 
چندفرهنگ گرایــی. در حــوزه  موســیقی معاصر نیز 

بویژه با شــتاب بیشــتری از اوایل قرن بیســت و یکم، 
محبوبیــت ایــن نــوع پروژه ها از ســوی آنســامبل ها و 
مراکــز فرهنگی غربی به دلیل امــکان بالای دریافت 
بودجه در نتیجه  سیاســت فرهنگی فوق بیشتر شده 
و متأســفانه پس از گذشــت یک دهه، در بســیاری از 
موارد نیز تبدیل به حلقه   بســته ای شــده است که به 
دلیل فقدان نگاهی انتقادی، چه از سوی حامی و چه 

تولیدکننده، اکثراً همان کلیشه را بازتولید می کند.
در مــورد پــروژه  فعلــی، بی شــک حضــور نوازنده  
چیره دســتی ماننــد یاســمین شاه حســینی و تلاش و 
اشــتیاق وی بــرای بــه وجود آمــدن رپرتوار موســیقی 
معاصر برای عود و دعوت وی از آهنگسازان منتخبش 
برای همکاری، نقطه  محوری شکل گیری آن است. در 
اکثر فســتیوال هایی که در آنها شــرکت داشــتم، فقط 
حواشی رویداد و کلیشه  برخورد موسیقی شرق و غرب 
و هویت از پیش  تعیین شده  هنرمند اهمیت می یافت 
و کمتــر درباره  خود اثر موســیقایی بحث می شــد، اما 
واقعیت این اســت که موسیقی به عنوان یک هنر به 
مفهوم حقیقــت متصل اســت و حقیقــت در وفادار 
مانــدن و اتخــاذ دیدی انتقــادی به متریــال و تئوری و 
فرم و پراتیک موســیقی می تواند مجال بروز یابد و نه 
در باج دادن به این یا آن فرهنگ یا گفتمان و این، آن 
چیزی اســت که در آموزش موسیقی معاصر نیز باید 

ë  شــما یکی از ســه آهنگســازی هســتید که به سفارش
موزیک فابریک اثری را برای آنســامبل وعود ساخته و 
قرار است در پروژه اجرایی موزیک فابریک اجرا کنید. 

درباره خلق این اثر بفرمایید؟
 قطعه زاگرس، برای پنج ساز نوشته شده که شامل 
عــود، فلــوت، ترومپــتِ دو دهانــه، ویولن و پرکاشــن 
اســت. به طــور کلی در این قطعه، نســبت به کارهای 
پیشینم، ســازِ ایرانی شخصیت کلاســیک تری دارد و 
در آن تــلاش کرده  ام که نوعی چرخه آزادِ دســتگاهی 
را به کار بگیرم. در سه اپیزود کوتاه از قطعه نیز فضایی 
برای بداهه نوازی مرکب ایجاد شــده و شاخصه هایی 
ماننــد متر، ریتــم، تزئینات، ســونوریته، بافــت و فرمِ 

قطعه، ملهم از موسیقی دستگاهی ایرانی هستند.
ë  فکر می کنید انتخاب موزیک فابریک برای سفارش

آثاری برای آنسامبل وعود بر چه اساسی بوده؟
 تا آنجایی که می دانم، چند ســال پیش آنسامبل 
موزیک فابریــک بــا همکاری یاســمین شاه حســینی، 
کارگاه هایــی را بــرای آشــنایی اعضایــش با موســیقی 
کلاســیک ایرانی برگــزار کرد و ایــده اولیه این پــروژه و 
انتخاب عود به عنوان ســازِ محوری نیز از این جلسات 

آمده است.
ë  چه ارتباطی بین فضای موســیقی معاصر و ساز عود

بواسطه رنگ صدایی برای ساخت اثر وجود دارد و شما 
به عنوان آهنگساز از چه قابلیت های صدایی ساز عود 
در ساخت اثرتان بهره گرفتید؟ در واقع این ساز نسبت 
به ســایر ســازها چه تفاوت فضایی را برایتان در جایگاه 

آهنگساز ایجاد کرده است؟
 اساســاً جســت و جو و به کارگیری فواصل، رنگ ها 
و امکانــات تکنیکــی جدیــد را می تــوان از مهم تریــن 
دغدغه های آهنگســازان امروز دانســت و طبیعتاً هر 
ســاز جدیدی به مثابه یک مجموعــه منحصربه فرد 
از ایــن عوامــل اســت. در میان ســازهای ایرانــی، عود 
چــه به لحاظ لحــن و محدوده صوتــی و چه به لحاظ 
ویژگــی هــای دینامیکــی سرشــار از جذابیــت و البتــه 
چالش اســت. در بخش هایــی از قطعه که عود نقش 
سولیســت دارد، ایــن تفــاوت لحــن و آرتیکولاســیون 
و حتــی مضرابــی بودنِ آن بســیار به کمــک می آید و 
البتــه محدودیت هــای داینامیک ســاز، همان بخش 

چالش برانگیز ماجراست.
ë  همراه شدن سازهای موســیقی ایرانی همچون عود

در این پــروژه یا ســنتور در قطعه »نقطه ای بــود و دیگر 
هیچ نبود« چه نقشی را در موسیقی شما ایفا می کنند؟ 
آیا روایتشــان همان اجرا در فواصل موســیقی ایرانی و 
اجرای صرفاً موسیقی ایرانی است یا بواسطه همراهی 
با موســیقی شــما به عنوان موســیقی معاصــر کاراکتر 

اجرایی ساز تغییر می  کند؟
 من شخصاً علاقه مندم در همنشینی سازهایی با 
خاستگاه های فرهنگی و موسیقایی مختلف، هریک 
بــه میزانــی از موضعِ کلاســیک یا ســنتی خــود عقب 

نشــینند و از طرفی برخی خصایص بنیادی و هویتی 
خــود را حفــظ کننــد؛ این موضــوع حتماً بــر فواصل، 
تزئینات و دیگر اجزای موسیقی نیز دلالت می کند. در 
قطعاتی که پیش از این برای ســنتور و آنسامبل، عود 
و فاگوت، یا کوارتت چهارگان نوشته ام )که تعدادشان 
هم زیاد نیست(، رویکرد واحدی نداشته ام و همچنان 
مشغول به تجربه  هستم. در قطعه زاگرس همان طور 
که پیش تر عرض کردم، شخصیت عود سنتی تر است 
و در عیــن حــال ســازها دائمــاً در حال تقلیــد لحن و 

تزئینات یکدیگرند.
ë  با توجه به رویکرد شما به ساخت آثاری برای ارکستر

و یک ساز ایرانی یا ســاز غربی، در مقام آهنگساز چقدر 
می توان از سازهای موسیقی نواحی برای این همراهی 
بهره برد؟ در واقع آیا سازهای بومی ایران این قابلیت را 
بواسطه ساختارشان دارند که بشود در موسیقی معاصر 
یا موســیقی ارکســترال به عنوان ســولو همراهی کننده 
ارکستر باشــند؟چقدر این سازها می توانند وارد فضای 

موسیقی معاصر شوند؟
 بــه گمانم کمتر  ســازی وجود دارد که نتــوان آن را 
به عنوان سولیســت به کار گرفت و آهنگســاز است که 
بایــد قابلیت ها و محدودیت های ســاز را کشــف کند. 
اگــر به تجربیات معاصر آهنگســازان شــرق و جنوب 
شرقی آســیا نگاهی بیندازید، خواهید دید که چگونه 
ســازهایی بســیار ابتدایی و محــدود را در آثــار خود به 
کار گرفته انــد. هر نقطــه  ضعف ظاهری در یک ســاز 
)مثلًا محدودیت هایی در کوک یا فواصل( را می توان 
با طراحی متفکرانه، به یک نقطه حســن تبدیل کرد 
و این وابســته به خلاقیت آهنگســاز در مواجهه با ساز 
جدیــد اســت. من بــاور دارم کــه ایده هــای موجود در 
موســیقی و ســازهای نواحــی، می تواننــد چند نســل 

آهنگساز پرکار را سیراب کنند.
ë  توجــه و اهمیــت موزیــک فابریــک به عنــوان یک

بــه  معاصــر  موســیقی  عرصــه  در  پیشــرو  آنســامبل 
آهنگســازان ایرانی و خصوصا ً ســازی چون عود چقدر 
می توانــد وجه اهمیت داشــتن موســیقی و ســازهای 
ایرانی، موزیسین های ایرانی و از همه مهم تر آثارشان را 

که شناسنامه کاریشان است  بیان کند؟
 ابتــدا بایــد عــرض کنم کــه اجــرای اول هر قطعه 
موســیقی )premiere(، به معنی متولد شــدن آن اثر 
و معمــولاً برای آهنگســازان، سرشــار از حساســیت و 
نگرانی اســت. پس اجرای نخستِ قطعات ما توسط 
آنســامبلی مثــل موزیک فابریــک و عودنــوازی چون 
یاسمین شاه حسینی بواسطه توانایی و تجربه زیادشان 
در اجراهــای اول، بهترین اتفاقی  اســت کــه می تواند 
بــرای این آثار بیفتد و البته مدیای وســیع و مخاطبان 
فراوانــی کــه موزیک فابریک در سراســر جهــان دارد، 
موقعیت خوبی برای این موسیقی است تا به بهترین 

نحو معرفی و شنیده شود.
ë  در زمینه موســیقی معاصر مســأله ســفارش ساخت

تلفیق موزون دنیاهای موسیقی در یک کنسرت
چپ مــن،  کریســتین    
هورن نواز برجسته  آنسامبل 
موزیــک فابریــک، در ارتباط 
با پروژه مشــترک آنســامبل، 
و  شاه حســینی  یاســمین  بــا 
چنیــن  ایرانــی،  آهنگســازان 
شاه حسینی،  گفت:یاســمین 
میــلادی،   ۲۰۱۸ ســال 
ایــده اولیــه ایــن پــروژه را بــا 

موزیک فابریک مطرح کرد. در ابتدا قرار بود این کنســرت در سال ۲۰۲۰ 
اجــرا شــود، ولی متأســفانه به خاطــر محدودیت های پاندمــی کرونا، دو 
بــار به تعویق افتاد.از زبــان خود و تمامی همکارانم می گویم که بســیار 
خوشــحالیم که بالاخره توانســتیم این همکاری جذاب و هیجان انگیز را 
به نتیجه برسانیم و به روی صحنه ببریم. وی ادامه داد: شنیدن این که 
هر کدام از آهنگســازان چگونه رویکردهای متفاوتی را برای ادغام صدا 
و زبــان عــود در جهان صوتی موســیقی معاصر و ســازهای غربی اتخاذ 
کرده اند، برایم بســیار جذاب بــود. این نوازنده هورن افــزود: طبیعتاً در 
تمرینات، نوازندگان موزیک فابریک، آثار را بر مبنای پیشینه و تجربیات 
موسیقایی خود تفسیر می کردند، اما گفت و شنود با آهنگسازان و تبادل 
ایده هــای موســیقایی بــا آنــان و یاســمین شاه حســینی، نهایتــاً منجر به 

هستی بخشیدن به موسیقی و خلق زبانی مشترک میان ما شد.
کریســتین چپ مــن در پایــان ضمــن ابــراز خرســندی از اجــرای چنیــن 
پروژه ای گفت: من خوشــحالم که این آمیزش زیبای دنیاهای موسیقی 
را در سالن کنسرت و از طریق پخش زنده جهانی به اشتراک گذاشتیم.

ë از کلاچان تا کلن 
کارن کیهانــی آهنگســاز و نوازنده ســنتور یکی از 
ســه آهنگســاز ایرانی اســت که اثرش بــا عنوان 
»زاگرس« در اولین پروژه موســیقایی آنســامبل 
آلمانی موزیک فابریک در ســال ۲۰۲۲ میلادی 
در تاریــخ ۲۰ دی مــاه در ســالن »کمِــد« مدیــا 
پــارک شــهر کلن اجرا شــد. این اثر به ســفارش 

آنســامبل موزیک فابریک در سال ۱۳۹۹ و در روســتای کلاچان مازندران 
بــرای عــود، فلوت، ترومپــت دو دهانه، ویولن و ســازهای کوبه ای نوشــته 
شــده و دومین قطعه از مجموعه »ناگفته ها« از کارن کیهانی  است. کارن 
کیهانی این قطعه را تحت تأثیر بخشی از شعر »عشق عمومی« از احمد 

شاملو و با نگاهی به زاگرس زیبا که در آتش می سوزد، نوشته  است.
 قصه نیستم که بگویی

نغمه نیستم که بخوانی
صدا نیستم که بشنوی

یا چیزی چنان که ببینی
یا چیزی چنان که بدانی

من درد مشترکم
مرا فریاد کن....

ë سفر مقام های باستانی ایران به کلن
ارشــیا صمصامی نیــا آهنگســاز ایرانــی اســت 
کــه قطعــه »ریــز لحظه ها شــماره چهــار« او با 
آنســامبل موزیــک فابریــک اجــرا شــد. این اثر 
که چهارمیــن قطعه از مجموعــه ای به همین 
نــام یعنــی »ریــز لحظه هــا« اســت. برای ســاز 
عــود، فرنچ هــورن، فلــوت، ویولن، پرکاشــن و 

الکترونیک براســاس هشــت مقام اصلی موسیقی باستانی ایران نوشته 
است.هر چند که او تلاش کرده از فواصل موسیقی ایرانی در این قطعه 
به گونه ای استفاده کند که هویت ایرانی بودن گنگ و محو شنیده شود.

صمصامی نیــا در ســاخت »ریــز لحظه هــا شــماره چهــار« از مقام هــا و 
فواصــل موســیقی باســتانی ایــران در راســتای متریــال و ابــزاری بــرای 
آهنگســازی بــا رویکــردی نــو بــه دور از هرگونــه خودنمایــی فرهنگــی و 
اگزوتیســم هنــری اســتفاده کــرده اســت و در صــورت آنالیــز اثر توســط 

موزیسین ها، بهره مندی از فواصل موسیقی ایرانی به چشم می خورد.
ë ردپای صادق هدایت در موسیقی معاصر

ســارا ابــاذری دیگــر آهنگســاز ایرانی اســت که 
از  متأثــر  را  »س.گ.ل.ل«  عنــوان  بــا  اثــری 
داســتان کوتــاه علمــی تخیلی صــادق هدایت 
بــا همین نــام، به ســفارش آنســامبل موزیک 
فابریک برای ساز عود، فلوت، هورن، سازهای 

کوبه ای و ویولن ساخته است.
در داســتان صــادق هدایت عناصــر و مفاهیم متضاد و شــخصیت های 
داستان در دو هزار سال بعد در جهانی کنار هم قرار می گیرند که در آن 
پیشــرفت علوم و تکنولوژی عادات بشــر را تغییر داده )پیری و ناخوشی 
و زشــتی برطرف شــده( ولی خستگی و دلزدگی از زندگی بی مقصد تنها 

درد باقی مانده است.
وجــود همزمان لایه های متفاوت در فضایی علمی تخیلی، اشــاراتی به 
بقایایی از ســویه های احساســی و معنوی در دیالوگ های شخصیت ها، 
بــه کارگیــری واژه هــای لاتیــن بعضــاً ابداعی از ســوی هدایت، مســبب 
چگونگی طراحی فضای کلی قطعه و ایجاد رابطه عود با سازهای دیگر 
اســت. در ایــن قطعه، که بر اجزای از هم گسســته بداهه نــوازی کوتاهی 
از عود بر پایه موســیقی ســنتی اســتوار اســت، ســازهای دیگر در تقلایی 
برای همسویی با موتیف های عود و در برخی اوقات نادیده  گرفتن آن و 

اجرای موسیقی ای کاملًا متفاوت، در نوسانند.
ë اصوات شرقی ذهن یک آهنگساز آلمانی

پــروژه  اولیــن  فابریــک در  آنســامبل موزیــک 
موســیقایی خود در ســال میلادی جدید علاوه 
بر ســفارش ســاخت آثــاری بــرای آنســامبل و 
عود به ســه آهنگســاز ایرانــی، از یواخیم هاینز 
آهنگســاز برجســته آلمانــی نیــز برای ســاخت 
دعــوت  عــود  ســاز  محوریــت  بــا  قطعــه ای 

کــرده اســت. او که از دوران دانشــجویی اش دردانشــگاه هنــر »برِمن« و 
بهره مندی از اســتادانی چون یونگی پاک پان و گونتر شــتینکه در زمینه 
تحصیل آهنگســازی به طور جدی بر موسیقی الکترونیک متمرکز شده 
اســت، قطعه»عــود و الکترونیــک« را برای آنســامبل موزیــک فابریک 
نوشــته اســت که به گفته خــودش در قالب یک پارتیتور متعارف شــکل 
نگرفته اســت کــه نوازنــده آن را تفســیر و اجرا کنــد. هاینز که هــم اکنون 
رئیــس اســتودیو الکترونیــک FMSB در  دانشــگاه موزیک درامــا و مدیــا 
در شــهر هانوفر اســت و به عنوان مدیر جامعه موسیقی معاصر هانوفر 
)HGNM(، به برگزاری و میزبانی کنســرت ها، وُرک شاپ ها و مباحثاتی 
با موضوعیتِ تعامل ســازهای آسیایی و موسیقی معاصر می پردازد بر 
این باور اســت که اصوات شــرقی در اجرایش بواســطه حضور یاســمین 

شاه حسینی نوازنده عود به گوش مخاطبان رسیده است.

چند روز گذشــته شــهر کلن آلمان میزبان آهنگســازانی از کشــورمان بود تا با اجرای آثارشــان 
که به ســفارش یکی از آنسامبل های پیشــرو جهان در زمینه موســیقی معاصر، یعنی آنسامبل 
آلمانی موزیک فابریک نوشته شده بودند، ردپایی از موسیقی ایران را در اروپا برجای بگذارند 
و قابلیت هــای موســیقی ســرزمین مان را بــا تمرکز و محوریت ســاز عــود عرضه کننــد. کارن 
کیهانــی درکنار دو آهنگســاز ایرانــی دیگر؛ارشــیا صمصامی نیا و ســارا اباذری و یک آهنگســاز 
آلمانی؛یواخیم هاینز اثرش با عنوان »زاگرس« توســط آنســامبل موزیک فابریک و یاسمین 
شاه حســینی به عنوان سولیســت عود اجرا شــده اســت. کیهانی که تا به امروز آثارش توسط 
ارکســترهایی چون ارکستر سمفونیک تهران، ارکستر ســمفونیک معاصر جاکارتا، دیورتیمنتو 
)میــلان(، ماتــکا )ژنــو(، مــارون تریو )کانــزاس(، میسِــن )نیویورک(، آنســامبل بــادى جدید 
)لندن(، چهارگان و شــهرزاد و نیــواک )تهران( نواخته شــده، در کارنامه هنــری اش دریافت 
بورســیه کانتون ژنــو و رزیدنســی)اقامت( هنری در EOFA ســوئیس، منتخب آلبوم ســالانه 
 MATA انجمن آهنگسازان امریکا، دریافت جایزه باربد جشــنواره فجر، حضور در جشنواره
نیویورک و حضور در دوســالانه موســیقی ونیز به چشــم می خورد.  بــا کارن کیهانی که مدرس 
دانشــگاه هنر و هنرســتان موســیقی دختران اســت درباره توجه و اهمیت آنســامبل موزیک 
فابریک به آثار آهنگســازان ایرانی، مســأله ســفارش قطعه، تدریس شــیوه های آهنگسازی در 

دانشگاه ها و نگاه مدیران به موسیقی و آهنگسازان موسیقی معاصر گفت و گو کرده ایم.

قطعه بســیار دیده می شــود ؛این ســفارش ســاخت اثر 
چقدر ذهن آهنگساز را سمت و سو می بخشد و از طرفی 
چقدر باعث محدود کردن خلاقیت آهنگساز می شود؟

این مســأله محدود به موســیقی معاصر نیســت 
و در تمــام تاریــخ موســیقی، آثــار زیادی به ســفارش 
ارکســترها، سولیست ها، ناشــران یا حامیان موسیقی 
نوشــته شــده اند. طبیعتاً وقتــی که آهنگســاز، اثری را 
بــدون ضمانت اجرا شــدن یــا به قول معــروف برای 
دل خــودش می نویســد گاهــی ممکن اســت اجرای 
اثر ســال ها بعــد اتفاق بیفتد و از آنجا که آهنگســازان 
دائماً در حال تغییر و دگردیسی هستند اصولاً ترجیح 
می دهند در آن زمان قطعه جدیدی بنویســند، البته 
این امر اشکالاتی نیز دارد و همان طور که گفتید گاهی 
محدودکننــده اســت؛ قطعــاً ایده آل ترین شــکل این 
است که آهنگساز در انتخاب طول قطعه و سازبندی 

اثرش آزاد است.
ë  آیا می توان مرزی و عنوانی برای موسیقی معاصر در

نظر گرفت یعنی بگوییم موسیقی معاصر ایرانی؟ اگر 
می شــود چه تفکیکی به لحاظ ساختاری بین موسیقی 

معاصر با موسیقی معاصر ایرانیزه شده وجود دارد؟
 بــه نظــرم موســیقی هــر آهنگســازی می توانــد از 
هــر فرهنگی الهام بگیرد )مانند تأثیراتی که دبوســی 
فرانســوی از موســیقی گاملان اندونزی پذیرفت(؛ اما 
اســتفاده از چنیــن عنوانــی را حتی اگر ممکن باشــد، 
ضروری نمی دانم. من فکر می کنم که قطعه نینوای 
استاد حسین علیزاده، اگرچه اثر یک آهنگساز ایرانی 
و سرشار از شاخصه های ملی است، اما یک پیشکشِ 
نفیس موســیقایی برای تمام انسان ها فارغ از ملیت 
آنهاســت و شــاید افــزودن هرگونه پســوندی، چیزی 
به آن نخواهــد افزود. با این همه، عبارت »آهنگســاز 
معاصر ایرانی« عبارتی معنادار است و شخصاً آن را 

به »موسیقی معاصر ایرانی« ترجیح می دهم.
ë  آهنگسازی یکی از دروسی )واحدهایی( است که شما

در دانشگاه تدریس می کنید؛ آیا رویکرد شما در آموزش 
آهنگســازی، تماماً بر مبنای موســیقی معاصر است؟ 
و اینکه چقدر فضای آموزشــی ایــران نیازمند آموزش 

مکاتب آهنگسازی معاصر است؟
تحصیلــی  مقطــع  بــه  بســتگی  موضــوع  ایــن   
دانشــجویان دارد؛ در مقطع کارشناســی آهنگســازی 
در دانشــگاه هنر، فرض بر این اســت که دانشــجویان 
ســنتی  فرم هــای  اســاس  بــر  آهنگســازی  می بایــد 
تاریخ موســیقی )مانند ســونات، روندو، سه بخشی و 
ماننــد این هــا( و با رویکردی تونــال را تحصیل کنند و 
نتیجتــاً مدرســین مقطع کارشناســی، جــدا از رویکرد 
شخصی شان، موظف به آموزش آهنگسازی سنتی و 
مکتبی )style study( هستند، اما در مقطع کارشناسی 
ارشد، فرض بر آموزش آهنگسازی بر اساسِ مکاتب 
مدرن و پســامدرن اســت و طبیعتاً امــکان تجربیاتِ 
جدید، فراهم تر است. بنده هم بنا بر مقطع تحصیلی 

دانشــجویان، هر دو رویکرد را تجربه کرده ام. در مورد 
بخش دوم پرسش تان باید عرض کنم که همان طور 
تاریــخ،  ادوار  تمامــی  در  شــاخص  آهنگســازانِ  کــه 
موســیقی عصر خــود را عرضه می کردند و ســخنِ نو 
می گفتنــد، امــروز نیــز در تمام جهــان، دانشــجویان 
آهنگســازی عــلاوه بر تجزیه و تحلیل آثار پیشــینیان، 
موظف به تحصیلِ موسیقی زمانه خود و آهنگسازی 
بر اساس دیدگاه های نو هستند ولی رویکرد دانشگاه ها  
و مدرســین مــا در طول دهه های گذشــته در مجموع 
ســنتی بوده است، البته این موضوع آرام آرام در حال 

تغییر و بهبود است.
ë  نســل جوان آهنگســازان چقدر به دنبــال یادگیری و

تجربه موسیقی معاصر هستند؟
 آن طور که من می بینم، تعداد آهنگسازانِ جوان، 
نوگــرا و خوشــفکر بــه طــور شــگفت انگیزی در حــال 
افزایش است ولی متأسفانه دپارتمان های نوازندگی 
در دانشــگاه های ما ابداً در تربیت نوازندگانِ آشــنا به 

تکنیک های معاصر، اهتمام یا موفقیتی نداشته اند.
ë  تا جایــی که می دانــم، اغلــب آهنگســازان معاصر

کشــور از جملــه خــود شــما، بیشــتر آثارتــان را بــرای 
آنســامبل ها، فســتیوال ها، مســابقات و فراخوان های 
خارجی می نویســید و از طرفی بارها شاهد حضور این 
آهنگســازان در صحنه های معتبر بین المللی و کسب 
افتخارات آنها هســتیم؛ پرســش من این است که چرا 
با داشــتن چنین پتانســیلی، عملاً در داخل کشور هیچ 
جریان علمی، اجرایی یا جشنواره ای در زمینه موسیقی 
معاصر اتفاق نمی افتد؟ آیا این مسأله به عدم شناخت 
مدیران هنری ایران از موسیقی معاصر نشأت می گیرد یا 

دلیل دیگری دارد؟
 ببینیــد از آنجــا که ایــن گونه گرایش هــای هنری، 
اساســاً پول ســاز و تجاری نیســتند، در تمام کشورهای 
توســعه یافته، موســیقی، تئاتر، پرفورمنــس و به طور 
کلی هنر آوانگارد، چه از طرف دولت ها و چه از طرف 
نهادهــای خصوصــی حمایــت می شــود. بــرای مــن 
خیلــی جالب اســت که در کشــور ما سیاســیون از یک 
تریبون فریاد وامصیبتا از موســیقی پاپ و کنســرت ها 
ســر می دهند و از طــرف دیگر خودشــان اصلی ترین 
ســرمایه گذاران همان نوع از موســیقی هستند. از یک 
ســو از دیپلماسی فرهنگی دم می زنند و از سوی دیگر 
به هنرمنــدان بین المللی شــان بی اعتنایی می کنند. 
بــه گمانــم جــواب شــما دو بخــش دارد اول اینکــه 
سیاســت های موسیقی کشــور با بازار تنظیم می شود 
نه با موســیقی هنری و دیگر اینکه دانشگاه های ما در 
تربیت نوازندگان متخصص در این گونه از موســیقی 
ناتــوان بوده انــد و نتیجتــاً در اغلــب مــوارد نیازمنــد 
نوازندگان خارجی هســتیم. جالب این است که حتی 
اگر آنسامبل یا نوازنده خارجی حاضر به اجرای رایگان 
در کشــور باشــد، عملًا موانــع اداری آنقــدر زیادند که 

معمولاً کار به نتیجه نمی رسد.

سحر طاعتی  
خبرنگار

 اساساً جست و جو 
و به کارگیری 

فواصل، رنگ ها و 
امکانات تکنیکی 

جدید را می توان از 
مهم ترین دغدغه های 

آهنگسازان امروز 
دانست و طبیعتاً 
هر ساز جدیدی به 

مثابه یک مجموعه 
منحصربه فرد از این 

عوامل است. در 
میان سازهای ایرانی، 

عود چه به لحاظ 
لحن و محدوده 

صوتی و چه به لحاظ 
ویژگی های دینامیکی 

سرشار از جذابیت و 
البته چالش است

اتصال موسیقی به مفهوم حقیقت
گپ و گفتی با سارا اباذری، نوازنده عود

در نظر داشت.
ë  پروژه موســیقی مســافران تهران-برلیــن با عنوان

روزهای موســیقی معاصر تهــران در تهــران هم اجرا 
شد؛ فکر می کنید در شرایط کنونی چقدر امکان اجرای 
آنســامبل موزیک فابریک بــرای پــروژه جدیدش در 
تهــران وجــود دارد؟ و چقدر می توان بــا فراهم کردن 
شــرایط اجرا، فضای دانشــگاهی را با چنین رویدادها 
و آنســامبل هایی که نقش مهمی در موسیقی معاصر 

دارند روبه رو کرد؟
اگر ما قادر به جلب حمایت های مالی و معنوی 
گسترده  مراکز فرهنگی و هنری برای ایجاد آنسامبل 

یا آنسامبل های موســیقی معاصر حرفه ای در خود 
ایران  بودیم و به طور ثابت و مستمر بودجه ای برای 
فعالیت، اجرا و آموزش نوازندگی موسیقی معاصر 
در اختیــار  داشــتیم، بــه طــور حتــم امکان ایــن نوع 
همکاری هــا بهتر و آســان تر می بــود و نتیجه  بهتری 
هم می گرفتیم. در طول فعالیتم در دانشگاه تهران، 
تاکنون از چندین آنسامبل موسیقی معاصر از آلمان 
بــرای اجــرا و آمــوزش دعــوت کرده ایم، امــا متوجه 
شــدم که این فعالیت ها فقط وقتی ثمربخشــند که 
 اســتمرار داشــته باشــند و فقط محدود بــه رویدادی 

دو روزه در سال نشوند.
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حضور سه آهنگساز ایرانی و   نوازنده عود و آهنگساز آلمانی یک روز قبل از اجرا  مقابل ساختمان موزیک فابریک
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